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لوا لصــف

21 نوامبر 2022، استادیوم بین المللی خلیفه
در شرایطی که بازیکنان تیم ملی انگلیس در قطر وارد زمین می شدند، کاپیتان آنها هری 
کین پیشاپیش دیگر بازیکنان ایستاده بود. پس از او جوردَن پیکفورد دروازه بان باتجربه تیم 
و هری مگوایر مدافع میانی قرار گرفتند. درست پشت سر همه‌ی بازیکنان، جود بلینگهام، 

ستاره درخشان و جوان خط هافبک انگلیس قرار داشت.
پسر اهل بیرمنگام در آستانه حضور در نخستین جام جهانی زندگی‌اش بود. وای، چه 
لحظه‌ی بزرگی برای این نوجوان نوزده ساله! آیا برای همین احساس می‌کرد استرس دارد؟ 
نه، استرس نبود، جود آرام به نظر می‌رسید و روی اتفاقات بیرون متمرکز شده بود. هر چند 
در وجودش هیجان شعله می‌کشید. او نمی‌توانست برای شروع بازی صبر کند، این رویای 

شش سالگی‌اش بود.
» بزن بریممممممممممم!« وقتی سرودهای ملی تمام شد کف زد و شروع به تشویق 

 اولین جام جهانی
رویایی
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هم تیمی‌هایش کرد.
با توجه به این که دکلان رایس1 عقب‌تر و به عنوان هافبک دفاعی در تیم قرار گرفته 
بود، جود این آزادی را داشت که برای انگلیس جلوتر بازی کند؛ درست همان طور که در 
باشگاهش بُروسیا دورتموند بازی می‌کرد. در این پُست بود که او در بهترین شرایط خود بازی 
می‌کرد؛ از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌دوید و از انرژی و مهارت خود برای کمک به تیمش 

استفاده می‌کرد تا پیروز شود.
قهرمان تیم ملی انگلیس در جام‌جهانی، همان چیزی بود که جود واقعاً دنبالش بود. او 
اولین پاس گل خود را در تیم ملی بزرگسالان در بازی مقابل آلمان در ماه سپتامبر داده بود. 

اما گل ملی او برای بزرگسالان؟ نه، او همچنان منتظر اولین گل ملی اش بود...
در بیست دقیقه نخست مسابقه انگلیس در برابر ایران، جود کمی بیش از حد مشتاق 
و هیجان زده بود. او نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد، اولین بازی‌اش در جام جهانی را 
انجام می‌داد! او طوری در ‌همه جای زمین بازی می‌کرد انگار پسر بچه‌ای است که وارد 
یک شیرینی فروشی شده است. کمی سنگین توپ‌ها را لمس می‌کرد و در مناطق خطرناک 

زمین چند بار خطا انجام داد.
»متاسفم!« از هم تیمی‌هایش در تیم ملی عذرخواهی کرد.

با ادامه‌ی نیمه‌ی اول، جود بیشتر در جریان بازی قرار گرفت و بیشتر اوقات به توپ 
می‌رسید.

به مِیسون مانت2 داد که شکافی بزرگ در خط  او یک پاس در میانه زمین  پینگ! 
آورد.  وجود  به  حریف  هافبک 

پینگ! او یک توپ بلند و آرام برای کیِران تریپیِر3 در جناح راست فرستاد.
بله، مقابل چشمان دنیای فوتبال، جود بهتر و بهتر می‌شد و انگلیس هم همینطور. 
هری مگوایر توپی به سمت جلو برای میسون ارسال کرد و او توپ را به عقب و به رحیم 
استرلینگ داد. استرلینگ توپ را به لوک شاو در سمت چپ واگذار کرد. همه چیز خیلی 

بهتر شده بود!
در همین حال، در میانه زمین، جود می دوید و به شکاف بین خط هافبک و دفاع ایران 
وارد شد. هنگامی که جود وارد محوطه جریمه شد، هنوز مدافعی به او نزدیک نشده بود، به 
همین خاطر وقتی لوک به روبرو نگاه کرد تا توپ را روی دروازه سانتر کند، جود به سرعت از 

Declan Rice-1: بازیکن فوتبال اهل انگلستان است که برای باشگاه باشگاه فوتبال آرسنال بازی می‌کند.
Mason Tony Mount-2: بازیکن فوتبال اهل انگلستان است که در پست هافبک برای باشگاه منچستریونایتد و تیم ملی انگلستان 

بازی می‌کند.
3-Kieran John Trippier
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نقطه پنالتی به جلو دوید.
» آرهههههههههههه«

جود به دقت توپ را تماشا می‌کرد که در هوا به سمت او شناور بود و هر لحظه نزدیک‌تر 
می‌شد. سپس در لحظه‌ی مناسب بالا پرید تا با سر به توپ ضربه بزند. او بخش اول کارش 
را عالی انجام داده بود، حالا فقط قسمت دوم مانده بود: گلزنی. آرام و زیرکانه توپ را به 

گوشه دروازه هدایت کرد. یک بر صفر!
گلللللللللللللللللللللللللللل!

با گلی که در اولین  هورا، انگلیس پیش افتاده بود و جود قهرمان آنها بود، آن هم 
حضورش در جام‌جهانی به ثمر رسانده بود! او در حالی که دستش را دور شانه‌های میسون 
انداخت، به سمت طرفداران تیمش دوید تا جشن بگیرند. اما در حالی که همه اطرافیان او از 
شدت هیجان، وحشی شده بودند، جود حتی لبخند هم نمی‌زد. نه، او آرامش خود را حفظ 

کرد، آنها هنوز پیروز نشده بودند.
با این حال، حتی پیش از شروع نیمه دوم هم به نظر می‌رسید انگلیس پیروز ‌می‌شود. 
ابتدا بوکایو ساکا1 از کناره محوطه جریمه شلیک کرد و سپس در وقت‌های تلف شده، جود 
به توپی سرگردان حمله کرد. توپ را گرفت و با سرعت به جلو دریبل زد. پس از فرار از مقابل 
یک مدافع، با نوک پا یک پاس به هری کین داد؛ بازیکنی که توپ را از کناره برای رحیم 

سانتر کرد و استرلینگ توانست با یک ضربه والی، گلزنی کند. 3 بر صفر!
جام‌جهانی چه هیجان‌انگیز برای انگلیس شروع شده بود! جود در حالی که می‌رفت تا 

به هری و رحیم ملحق شود، از اولین بازی رویایی خود در جام جهانی لذت می‌برد.
آیا مأموریت انجام شده بود؟ حالا زمان کم کردن حملات بود؟ به هیچ وجه.

 در نیمه دوم، جود مثل همیشه پرانرژی بود. او برای هر توپ جنگید، تکل‌های مهمی 
زد و در خط میانی بارها پاسهای حریف را قطع کرد. هنگامی که انگلیس حمله کرد، او به 
داخل محوطه جریمه نفوذ کرد تا در صورت ارسال سانتر، گلزنی کند. اما بوکایو تصمیم 

گرفت به جای پاس دادن، خودش گلزنی کند. 4 بر صفر!
جود فریاد زد: »یالله بچه‌ها!« و با غرور دستانش را در هوا مشت کرد.

با وجود گلهایی که پشت هم زده بودند، وقتی ایران یک گل به ثمر رساند، او احساس 
ناامیدی کرد. لعنتی! او هم کلین شیت2 می‌خواست و هم برد را. اما مهم نبود، انگلیس 

Bukayo Saka-1 بازیکن فوتبال اهل انگلستان است که در پست هافبک هجومی و وینگر راست برای باشگاه فوتبال آرسنال در لیگ 
برتر انگلستان و تیم ملی فوتبال انگلستان بازی می‌کند.

2-به اصطلاحی در برخی ورزشها از جمله فوتبال گفته می‌شود که دروازه‌بان در طول یک بازی هیچ گلی نخورَد و دروازه‌اش در اصطلاح 
»باز« نشود.
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کمی بعد به سمت دیگر زمین نفود کرد و مارکوس رَشفورد یک گل دیگر به ثمر رساند. 5 
بر یک!

آیا دیگر زمان استراحت فرا رسیده بود؟ نه، حتی با وجود اینکه پیروزی آنها دیگر تضمین 
شده بود، اما جود تا پایان مسابقه ادامه داد. در دقیقه هشتاد و نهم، مارکوس توپ حریف را 
گرفت و جود همراه با دو بازیکن حریف پرواز کرد و  زودتر به توپ رسید. او پای چپ خود را 
به جلو دراز کشد، یک پاس به کالوم ویلسون داد، ویلسون آن را به جک گریلیش برگرداند 

و...6 بر یک!
خوب حالا قطعا بازی تمام شد! لحظاتی بعد، هنگامی که سوت پایان به صدا درآمد، 
انجام شده  بیاید. مأموریت  بیرون  از شرایط مسابقه  داد که  اجازه  و  آرام شد  جود کم‌کم 
بود! او با لبخندی بر چهره در اطراف زمین راه می‌رفت، با بازیکنان رقیب دست می‌داد و 

‌هم‌تیمی‌هایش را در آغوش می‌گرفت
»رفیق، عجب شبی بود.« جود این جمله را به بوکایو گفت. در حالی که با هم در فضای 
هیجان انگیز استادیوم بین‌المللی خلیفه غرق شده بودند. انگلیس در جام‌جهانی 2022 
شروع بسیار خوبی داشت. برای ستاره جوان خط میانی نیز همین‌طور بود. یک گل، دو پاس 
کلیدی، همچنین بارها و بارها لمس توپ، تکل‌های عالی و دویدن در طول مسابقه، برای 
پسربچه‌ای که چند سال قبل در چمپیونشیپ)لیگ دسته اول انگلیس( برای بیرمنگام 

سیتی بازی می‌کرد، آمار بدی نبود!
بعد از بازی، جود موضوع صحبت همه کارشناسان مشهور فوتبال در تلویزیون بود.

میکا ریچاردز1 با تعجب گفت:»ما در اینجا درباره یک بازیکن خاص و ویژه صحبت 
می‌کنیم.«

» با این سن و سال، او فقط چند سالی است که بازی می‌کند.« ریو فردیناند در ادامه 
جملاتش گفت:»مسخره است.«

آلن شیرِر صحبتها را خلاصه کرد:»این یک عملکرد کامل از یک بازیکن واقعاً هیجان 
انگیز بود.«

چه پیشرفت سریعی برای قهرمان جوان‌
هاگلی بود! و هیجان انگیزترین مسأله برای انگلیس این بود که جود تازه کارش را 

بود. شروع کرده 

1-Micah Richards
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» بابا، بابا!« جود در حالی که دو تیم وارد زمین می‌شدند از کنار زمین فریاد زد.
مارک با شنیدن صدای پسر خردسالش برگشت، با مهربانی به او لبخند زد و دست تکان 

داد. » سلام جود! آماده‌ای امروز گلزنی من رو ببینی؟«
‏» آرههههههههه«

از دوشنبه تا شنبه، پدر جود به‌ عنوان پلیس، سخت کار می‌کرد و برای ایمن نگه‌داشتن 
شهرستانی که در آن زندگی می‌کردند، وست میدلندز، کمک می‌کرد. سپس یکشنبه‌ها به 
یک قهرمان متفاوت تبدیل می‌شد، یک قهرمان فوتبال! حیف که کار در پلیس با ماسک 
و شنل برای جود جالب نبود؛ حتی با این که پدرش پیراهنی با خطوط مشکی و طلایی، و 

همچنین کفش‌های مخصوص و شیک می‌پوشید.
مارک بلینگهام مهاجمی شوتزن بود که برای تیم‌های زیادی در منطقه محل زندگی‌شان 
گل‌های زیادی به ثمر رسانده بود؛ تیمهایی که در لیگ حضور نداشتند مثل: هالِسووِن 

قهرمان آینده فوتبال هاگلی؟
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تاون، ساتِن کالدفیلد تاون، پلیس وست میدلندز، برومزگرو راوِرز، استوربریج. و حالا در 
فصل 09-2008 برای لیمینگتون. این باشگاه در دسته اول میدلندز در لیگ جنوب بازی 

می‌کرد، هفت دسته پایین‌تر از لیگ برتر بود.

با ماشین چهل دقیقه از لیمینگتون تا خانه آنها در هاگلی، در شهر بیرمنگام فاصله 
داشت، به همین خاطر جود همیشه نمی توانست بازی پدرش را تماشا کند. با این حال، 
اگر باران نمی‌بارید و اگر در آن هفته پسر خوبی بود، می‌توانست با مادر و برادر کوچکترش 
جوب به دیدن بازی پدر برود. تعداد جمعیت هیچ وقت در زمین نیو‌وایندمیل زیاد نبود، اما 
طرفدارانی که حاضر می‌شدند همیشه تا جایی که ممکن بود، صدای خود را بلند می‌کردند:

و این لیمینگ فوق العاده است.
سوپر لیمینگتون،

آنها با اختلاف بهترین تیمی هستند که جهان تا به حال دیده است!!!
اگرچه آنجا چیزی شبیه به استادیوم‌های آنفیلد یا اولدترافورد نبود، اما برای یک پسر 
پنج ساله که به تازگی وارد دنیای فوتبال شده بود، جایی پرسر و صدا و هیجان انگیز به نظر 

می‌رسید.
ادامه بده، بابا! جود با خوشحالی وارد جایگاه تماشاگران شد. صدای سوت داور نشانه 

شروع مسابقه بود. 
جود به زودی متوجه شد که فوتبال در لیگ جنوبی کاملًا با لیگ برتر متفاوت است. او 
لحظات حساس لیگ برتر را در برنامه match of the day) مسابقه روز( با پدرش دیده بود.
در دریبل زدن مهارت کمتری دیده می‌شد و لگد زدن و سر زدن به توپ بیشتر به چشم 
می‌خورد. پاس دادن با آرامش کمتر اتفاق می‌افتاد، و بازیکنان بیشتر از هل دادن و لگد 

زدن استفاده می‌کردند. 
»داور، خطا بود!« طرفداران لمینگتون هر بار که یکی از بازیکنان آنها روی زمین پر 

دست انداز و گل آلود سقوط می‌کرد با عصبانیت این فریاد را می‌زدند.
»بجنب بابا!« جود در حالی که پاهای بی‌قرارش را تکان می‌داد، با خود زمزمه کرد:»پس 

کی قراره مثل همیشه گل بزنه؟«
در بیشتر دقایق مسابقه، مارک زیاد به سمت جلوی زمین حرکت نکرد. نه، دویدن با 
سرعت واقعاً سبک مهاجمی مثل او نبود. در عوض، او با هوشیاری منتظر ماند تا توپ به 

محوطه جریمه حریف برسد. سپس ناگهان وارد عمل شد:
بنگ!

گللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل!
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هورا! جود بازوهایش را به هوا پرتاب کرد و با خوشحالی از پیروزی لیمینگتون بالا و پایین 
پرید. پدرش یک قهرمان بود!

همانطور که بازی با نتیجه یک بر صفر در جریان داشت، جود کمی خسته و گرسنه شد، 
اما برای خوردن وقت بود.

حالا!
‏ گللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل!

وای! پدرش دوباره این کار را کرده بود. اول، یک شوت سنگین و حالا یک ضربه سر 
قدرتمند - یک ماشین گلزنی واقعی!

»این پدر منه!« جود با افتخار در کنار دیگر هواداران لمینگتون که در اطراف او جشن 
می‌گرفتند، بالا و پایین پرید. در پایان فصل، »بلو« در چهل و هفت بازی، چهل و هفت گل 
به ثمر رساند و لمینگتون را برای اولین بار پس از بیست و چهار سال به لیگ برتر منطقه 

جنوبی آورد.
اما آیا جود، راه پدرش را دنبال می‌کند و روزی قهرمان بعدی فوتبال‌ هاگلی خواهد شد؟
مارک تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دوران فوتبال پسرش را آغاز کند. وقتی شنید 
مردی به نام فیل وولدریج در شهر استوربریج که در همسایگی‌شان صبح‌های شنبه چند 
جلسه فوتبال برای بچه‌ها برگزار می‌کند، موافقت کرد که به او در مربیگری کمک کند. 
مارک، جود را با خود برد. هر جلسه با بازی‌های سرگرم کننده بچه‌ها مانند گربه و موش، 
چهار گوشه و گرفتن پیش بند شروع می‌شد. در ابتدا، این بازیها همگی مورد علاقه جود 
بیرون  فوتبال  توپ‌های  بود که  وقتی  از همه دوست داشت؟  و چیزی که کمتر  بودند. 

می‌آمدند.
»اوه، واقعا مجبوریم؟« جود ناله کرد، شانه‌هایش افتاد. با این‌که پدرش یک قهرمان 
فوتبال بود، جود هنوز آنقدر به گلزنی علاقه پیدا نکرده بود، در 5 سالگی، او فقط می‌خواست 
در زمین بدود و بازی‌های سرگرم کننده بچه‌ها را انجام دهد. و اگر هم توپی می‌دید، ترجیح 

می‌داد آن را بردارد و پرتاب کند تا اینکه به آن ضربه بزند.
» ببین، اگر از بازی لذت نمی‌بری، دیگه کافیه.« مادرش یک روز که دید جود دوباره با 

ناراحتی به خانه آمد، گفت:»می‌تونم به پدرت بگم دیگه تو رو اونجا نبره.«
اما خوشبختانه جود به این سرعت فوتبال را رها نکرد. در عوض، او به راه خود ادامه 
داد و بیشتر به جلسات استوربریج رفت، هرچه بیشتر گل‌های پدرش برای لیمینگتون را 

می‌دید، خودش هم بیشتر می‌خواست بازی کند.
 سرانجام وقتی جود شش سالش شده بود، بعضی چیزها عوض شد و نقشه مارک 

جواب داد. علاقه به فوتبال بخشی از زندگی جود شد.
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»آه، ببخشید آقای ویلیامز؟« صدای مؤدبانه‌ای از جلوی در به گوش رسید.

»بله؟« سرایدار دبستان هاگلی که جلوی میزش نشسته بود، بدون اینکه حتی برگردد 
پاسخ داد. نیازی به این کار نداشت؛ او بدون نگاه کردن هم می‌دانست چه کسی آنجا 
ایستاده؛ جود. و آقای ویلیامز از قبل می‌دانست که مشکل جود چیست: توپ او روی پشت 
بام افتاده بود و می‌خواست آن را بردارد. دوباره و دوباره! جود آنقدر به دیدن او می‌آمد که 

سرایدار نردبان را برای این کار آماده کرده بود.

سرایدار در حالی که آه می‌کشید و از روی صندلی بلند می شد پرسید:»درسته، این 
او  به کمک  این پسر همیشه  برلب داشت. هرچند  لبخندی  این حال  با  بار کجاست؟« 
نیاز داشت، اما همیشه با معصومیت درخواستش را می‌گفت. علاوه بر این، پسر جوان 

ساعت ها )و ساعت ها( سرگرمی فوتبالی
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نشانه‌هایی از تبدیل شدن به یک بازیکن عالی را نشان می‌داد، البته اگر می‌توانست یاد 
بگیرد که شوتهایش را کمی پایین تر بزند.

جود با شور و شوق استدلال کرد:» واقعاً این بار تقصیر بیلی بود«
 و به قسمتی از سقف اشاره کرد که فکر می‌کرد توپ در آنجا فرود آمده است. »جهت 

شوت من درست بود اما به پای بیلی خورد!«
» هوم، حتما همین طوره...«

حالا که علاقه به فوتبال، جود را گرفته بود، هیچ چیزی جلوی او را نمی‌گرفت. قبل از 
مدرسه، بعد از مدرسه، وقت استراحت، زمان ناهار او همیشه اولین نفری بود که در زمین 

بازی حضور پیدا می‌کرد و مشتاق شروع بازی بود.
»عجله کنید، ما وقت زیادی به درس بعدی نداریم!«

او  نبود.  بزرگ  شوتزن  یک  پدرش  مانند  جود  هاگلی،  پایه  تیمهای  بازی  زمین  در 
نمی‌خواست فقط جلو بماند و گل بزند. به نظرش این کار حوصله سر بر بود! او می‌خواست 
مانند قهرمانان انگلیسی‌اش، استیون جرارد و وین رونی باشد، در همه جای زمین بدود، هر 

کاری را انجام دهد و تکل بزند.
دریبل زدن، شوت زدن از هرجا که ممکن بود، جود می‌خواست همه جای زمین باشد 

و سخت برای توپ بجنگد

» پاس بده، من آزادم!«
»توپ، جود!«

»توبی، برو برو برو - فرار کن!«
» بله رفیق، این جادو بود. رونی، تا چشمت درآد!

با این که جود همیشه می‌خواست در تیم برنده باشد، در آن لحظات فوتبال همچنان 
برایش یک سرگرمی بود. ساعت‌ها و ساعت‌ها سرگرمی فوتبال.

وقتی آنها به مدرسه نمی‌رفتند تا در آنجا با هم بازی کنند، جود و دوستانش در مدرسه 
ابتدایی هاگلی در خارج از مدرسه برای باشگاه فوتبال جذاب شان بازی می‌کردند. جلسات 
تمرینی بچه‌های وولدریج آنقدر موفقیت آمیز بود که جود تصمیم گرفت یک تیم با این نفرات 
تشکیل دهد: تیمی به اسم استوربریج جونیورز. آنها با راه راه قرمز و سفید بازی کردند. اما 
مربی استوربریج جونیورز که به تشکیل تیم کمک کرده بود چه کسی بود؟ البته مهاجم 

افسانه‌ای لیمینگتون، »بلو« یا همانطور که جود دوست داشت او را »بابا« خطاب کند.
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 پسر یک مربی بودن، هیجان انگیز بود یا مایه خجالت؟ خوشبختانه، مارک از آن نوع 
والدینی نبود که همیشه سعی کند در همه جا مربی پسرش باشد. در خانه، وقتهایی که جود 
می‌خواست، پاس دادن را با هم تمرین می‌کردند، البته این درخواست، بیشتر مواقع اتفاق 

می افتاد.
پای چپ، پای راست، پای چپ، پای راست ....

اما در استوربریج جونیورز، مارک دستورات قبل از بازی خود را کوتاه و ساده بیان می‌کرد:
» به زمین بروید، از بازی لذت ببرید و تمام تلاش خود را بکنید. با لبخند بازی کنید و 

100 درصد تمرکز خود را روی بازی بگذارید.«
آره. پدر! جود همیشه از بازی برای استوربریج جونیورز لذت می‌برد، زیرا با این که بازی‌ها 
رقابتی بود، اما او فقط با دوستانش لبخند می‌زد و کاری را که انجام می‌داد که بیشتر از هر 

کار دیگری دوست داشت.
» پاس بده - من آزادم!!«

» توپ رو بده جود!«
» توبی، برو برو برو - فرار کن!«

» وای رفیق، عجب گلی زدی؛ از کِی استیوی جی) استیون جرارد( شدی؟!

بردهایی که به دست می‌آمد، قطعأ به جود کمک کرد تا احساس لذت بیشتری از فوتبال 
داشته باشد. در زمانی که جود در سال ششم بود، تیم ‏مدرسه ابتدایی هاگلی بهترین تیم را 
نه فقط در شهر بیرمنگام، بلکه در تمام اُستان میدلندز غربی داشت! آنها به رقابتهای سطح 
ملی رسیدند که در زمین تمرین یکی از باشگاههای لیگ برتر، استون ویلا برگزار می‌شد. 
جود دیگر نمی‌توانست صبر کند تا مسابقاتشان با مدارس دیگر از سراسر کشور شروع شود. 

او به هم تیمی‌هایش گفت:»بجنبید بچه‌ها، ما می تونیم این بازی رو ببریم!« او حتی 
در سن یازده سالگی مانند یک رهبر بود.

با وجود تمام تلاش و همکاری که آنها با هم کردند، مسابقات به شکلی تلخ و با ناامیدی 
برای مدرسه هاگلی به پایان رسید. آنها در مرحله گروهی به دردناک‌ترین شکل ممکن حذف 

شدند: حذف به خاطر تفاضل گل کمتر.
» یک گل، ما از جام حذف شدیم به خاطر یک گل احمقانه!« جود بعد از گفتن این 
حرف، ناله کرد و سرش را با ناراحتی به عقب پرت کرد. نمی‌توانست حذف تیمشان را باور 

کند. دلش به شدت گرفته بود.
با  تا  برمی‌گشت  او  زودی  به  نکشید.  زیادی طول  مدت  او  ناامیدی  اما خوشبختانه 
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سرگرمی. برای  فوتبال  ساعت‌ها  و  ساعت‌ها  کند.  تفریح  دوستانش 
» بچه ها بجنبید، سریع باشید، دفعه بعدی برنده می شوید!«

و فوتبال تنها ورزشی نبود که جود در هاگلی از آن لذت می‌برد، او کریکت هم بازی 
می‌کرد. در سال پنجم، سعی کرد که عضو  تیم مدرسه شود ولی موفق نشد، اما این مساله 
ناامیدش نکرد و پس از آن روی فوتبال تمرکز کرد. اما برای عضویت در تیم کریکت هم 
بیش از حد مصمم بود. به همین خاطر، در تابستان با پدرش روی مهارت‌های کریکت خود 
سخت کار کرد و سال بعد که به مدرسه برگشت، یکی از بهترین بازیکنان مدرسه بود. او 

توانست به تیم خود کمک کند تا به دومین فینال خود مسابقات ملی برسد.
هنگامی که دوران شاد جود در مدرسه ابتدایی هاگلی به پایان رسید، او باید در کتاب 

دانش آموزان فارغ التحصیل از مدرسه، چیزی می‌نوشت.
جملاتی مثل » وقتی بزرگ شدم می خواهم ...«

خیلی واضح بود! او قطعاً می‌دانست که چه چیزی در آن دفتر بنویسد:

» ...یک فوتبالیست حرفه ای شوم و برای تیم ملی انگلیس بازی کنم.«

برای بسیاری، این آرزو ممکن بود غیرواقعی به نظر برسد، اما برای جود یا برای هر 
دانش آموز دیگری در مدرسه ابتدایی هاگلی این طور نبود. زیرا در همان زمان، او در مسیر 

رسیدن به آرزویش قرار گرفته بود. 
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جود با وجود عشقی که به هم تیمی‌هایش داشت، مدت زیادی در استوربریج جونیورز نماند. 
در واقع دوران حضور او در این تیم حتی از تیم زیر 7 سال هم بیشتر نشد! در حقیقت، پس 
از نابودی تیم، خبر سرعت، مهارت و اراده جود، خیلی زود در میان استعدادیاب‌های فوتبال 

محلی پخش شد.

» در مورد اون بچه- بلینگهام- شنیدی؟ پسر مارک، برای استوربریج بازی می‌کنه. 
خُب، اون آخر هفته گذشته ده گل به ثمر رسوند و هفته قبل هشت گل دیگه. اون قراره یه 

هافبک بشه!«

در سال 2010، چهار باشگاه بزرگ استان میدلندز در لیگ برتر حضور داشتند: استون 
این  تیمها،  این  میان  در  بیرمنگام.  و  آلبیون  برومویچ  وست  واندررز،  ولورهمپتون  ویلا، 

پوشیدن پیراهن آبی
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بیرمنگام بود که اول تماس گرفت، اما عجیب اینکه باشگاه جود را نه در مسابقه استوربریج، 
بلکه در یکی از مسابقات پدرش در لیمینگتون دیده بود. 

این یک بازی بزرگ در زمین نیو وایندمیل بود، و چون مسابقه به جای شنبه، در روز 
یکشنبه برگزار می شد، جود توانست با مادر و برادرش در آنجا حضور پیدا کند تا بازی پدرش 
را ببیند. خب، هدف اصلی آنها تماشای بازی بود، اما جود آنقدر هیجان‌زده و پرانرژی بود 
که نمی‌توانست برای مدت طولانی در یک جا بی‌حرکت بماند. اگر مسابقه فوتبال در جریان 
بود، پس او هم می‌خواست وارد آن شود! به همین خاطر بعد از مدتی بالا و پایین دویدن در 

کنار زمین، جود تصمیم گرفت مخفیانه از زیر موانع عبور کند و وارد زمین شود.

او خواسته‌اش را به پدرش گفت و بعد، التماس کُنان تکرار کرد:» پدر، لطفاً، می‌توانم تو 
گرم کردن همراهت باشم؟«

» بسیار خب جود، یه شوت بزن.« مارک در نهایت تسلیم شد، » اما بعدش باید پیش 
مادرت و جوب برگردی. معامله قبوله؟«

» معامله قبوله!« جود با خوشحالی موافقت کرد.
شاید دروازه‌بان لیمینگتون به هر حال به یک کودک هفت ساله اجازه گلزنی می‌داد، اما 

شوت جود محکم و دقیق بود و به گوشه پایینی دروازه سُر‌خورد.
گللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل!

سریع‌ترجشن  که  گفت  پسرش  به  دیگر  بار  یک  مارک  جود!«  بود،  عالی  شوتت   «
شه.« شروع  می‌خواد  بازی  برو،  دیگه  حالا   « کند.  تمام  را  گلزنی‌اش 

» باشه، بابا، خداحافظ. موفق باشی!«

کادمی تیم بیرمنگام، در میان  در آن روز سایمون جونز، رئیس بخش جذب بازیکنان آ
جمعیت حاضر در ورزشگاه لیمینگتون حضور داشت. آنجا آمده بود تا بازیکنان را در زمین 
تماشا کند، اما در نهایت این پسر جوان با انرژی بی‌پایانش در کنار زمین بود که واقعاً توجه 
او را جلب کرد. راحتی می‌شد فهمید که او یک ورزشکار با استعداد ذاتی و یک فوتبالیست 
خوب است. با این شرایط، او عضو کدام تیم رده جوانان بود؟ جونز کنجکاو بود که بفهمد.

او به استعدادیاب‌هایش گفت:» می‌خوام کسی بره و بازی‌های اون پسر رو تماشا کنه.«
تماشا  را  او  بیرمنگام  استعدادیاب  یک  که  نمی‌دانست  جود  روز،  آن  رئیس!«  بله   «
می‌کند، اما اهمیتی هم نداشت، چون او تمام مهارت‌هایی را که بلد بود، از خود به نمایش 
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می‌گذاشت. یک دقیقه، او در حال لغزش بود تا یک تکل به موقع بزند، و دقیقه‌ای بعد، 
مدافعان را یکی بعد از دیگری دریبل می‌کرد، قبل از اینکه توپ را به گوشه دیگر زمین ببرد.

‏ گللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل!
مربیان استوربریج جونیورز فریاد زدند:» آفرین، جود!«. این فریاد نه برای اولین بار و نه 

برای آخرین بار در آن مسابقه شینده می‌شد.

» وای!« استعدادیاب بیرمنگام به خاطر شغل خود، بازی بچه‌های زیادی را دیده بود، 
اما چیزی که او به دنبال آن بود بازیکنان جوان با مهارت‌های ویژه بودند. جود ویژگی‌های 
خاصی داشت و می‌توانست کارهایی متفاوت در زمین فوتبال انجام بدهد. و جود قطعاً 

ویژگی‌هایی داشت که یک » وای« دیگر هم از دهان استعدادیاب بیرون بیاید. 
تا در  پایان مسابقه، استعدادیاب خودش را به مارک معرفی و از جود دعوت کرد  در 
از پسرش  کادمی بیرمنگام حضور پیدا کند. مارک در راه خانه  یک تمرین آزمایشی در آ

بدی؟« انجامش  تونی  می  می‌کنی  پرسید:»فکر 

جود به عنوان یک کودک هفت ساله، هنوز فوتبال را یک سرگرمی می‌دانست که برای 
تفریح با دوستانش انجام می داد. او هیچ وقت به شکلی جدی به این ورزش فکر نمی‌کرد. 

با این حال، تمرین با یک تیم لیگ برتری بسیار جالب به نظر می رسید.
جود به پدرش گفت:» بله باشه، من این کار رو انجام می دم.« به هر حال، او هنوز به 

خاطر پیوستن به بیرمنگام سیتی هیجان زده نبود. هنوز نه...

مربی، مایک دادز، در ابتدای جلسه تیم زیر 8 سال اعلام کرد:»خب بچه‌ها، گوش 
کنید، امروز یه بازیکن جدید به جمع ما ملحق شده. این جوده، و من از شما می‌خواهم که 

همتون به جود خوش آمدید بگید.«

وقتی همه‌ی چشم‌ها به او دوخته شد، جود فکر کرد که اشتباه بزرگی انجام داده است. 
» نه، من می‌خوام در استوربریج بمونم!« با خودش فکر کرد در آنجا، هم تیمی‌هایش 
بهترین دوستان او بودند، در حالی که اینجا در بیرمنگام، او کسی را نمی‌شناخت! او بچه 
جدیدی در تیم بود و این باعث می‌شد احساس کند عصبی و بی ‌ست و پاست. اوه، حداقل 

می‌خواست فوتبال بازی کند، ورزش مورد علاقه‌اش...

در طول تمام تمرین‌های آموزشی و بازی‌های کوچک، دادز جود را که پیراهن فِیک 
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بارسلونا و کفش مشکی پوشیده بود، از نزدیک تماشا می‌کرد. بله، او مطمئناً می‌توانست 
خوب بازی کند. او سریع بود، ماهر بود و می‌توانست با هر دو پا به خوبی پاس بدهد و شوت 
بزند. آیا او بهترین بازیکن زمین بود؟ نه، هنوز نه، اما قطعا پتانسیل بالایی داشت. امیدوار 

بود با کمک مربیان بیرمنگام بتواند بهترین بازیکن شود. 

در پایان جلسه، دادز تصمیم خود را در مورد بازیکن آزمایشی جوان گرفته بود.»امروز 
رو  بیرمنگام  آبی  پیراهن  داری  فکر می‌کنی دوست  پرسید:»  از جود  بعد  بودی.«  عالی 

بپوشی؟ ما دوست داریم تو رو اینجا پیش خودمون داشته باشیم.«

بعد  بست.  نقش  کرده‌اش  عرق  صورت  روی  لبخندی  و  داد  تکان  را  سرش  جود 
لطفا!« گفت:»بله. 


